
Rahavard-e Honar Quarterly Journal of Art Studies 
Vol. 1, Issue 2, Winter 2026, 18-28 
Jam.apadana.ac.ir 
 

 
 

A
cc

ep
te

d:
 1

2/
F

eb
ru

ar
y/

20
26

   
   

   
R

ec
ei

ve
d:

 2
5/

Ja
nu

ar
y/

20
26

 
 

   
   

   
   

   
IS

S
N

:
  

 

Toward a Multidimensional Theory of Shared Visual Symbolism in 
Ancient Civilizations 

Saeedeh Mansoori 
Master of Visual Communication, Faculty of 
Architectural and Urban Engineering, Shahid 

Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran 

  

 

Abstract 
The recurrence of structurally and semantically analogous visual symbols across geographically 
and historically unconnected ancient civilizations presents a persistent theoretical challenge within 
cultural anthropology, semiotics, and art history. Motifs such as the sun, serpent, tree of life, bird, 
eye, and fire emerge in ancient Iran, Egypt, Mesopotamia, India, China, and pre-Columbian 
America despite the absence of demonstrable direct contact in several historical phases. This 
cross-cultural convergence raises a fundamental question: are such symbolic correspondences 
primarily the result of diffusion and historical exchange, or do they reflect universal cognitive and 
archetypal structures underlying human symbolic production? 
While previous scholarship has tended to privilege either diffusionist explanations or universalist 
psychological models, few studies have systematically integrated biological, cognitive, structural, 
and cultural variables within a unified analytical framework. Addressing this gap, the present 
study advances a multidimensional explanatory model for shared visual symbolism. Employing a 
descriptive–analytical methodology grounded in documentary research, thematic synthesis, and 
comparative analysis, the study draws upon interdisciplinary sources in archaeology, structural 
anthropology, semiotics, evolutionary theory, and analytical psychology. 
The analysis is organized around five complementary theoretical axes: (1) evolutionary-biological 
constraints shaping perceptual salience; (2) semiotic mechanisms governing sign formation and 
meaning stabilization; (3) structural anthropological binary patterning in human cognition; (4) 
archetypal configurations within the collective unconscious; and (5) networks of cultural 
transmission and inter civilizational exchange. Findings suggest that symbolic convergence cannot 
be reduced to a single causal vector; rather, it emerges from the interaction between embodied 
cognition, shared environmental experience, universal cognitive structuring processes, and 
historically contingent patterns of contact and diffusion. 
Comparative examination reveals that beneath superficial iconographic variation, recurrent motifs 
display homologous semantic architectures rooted in analogous existential concerns—life, death, 
fertility, power, transcendence, and cosmological order. The study therefore argues for 
reconceptualizing shared visual symbolism as a complex adaptive cultural phenomenon produced 
through the dynamic interplay of cognitive universals and socio-historical particularities. 
By proposing an integrative theoretical model, this research contributes to ongoing debates 
concerning universality versus cultural specificity in symbolic systems and provides a conceptual 
framework for future cross-cultural and interdisciplinary investigations of visual meaning-making 
in ancient societies. 

Keywords: visual symbolism, cross-cultural convergence, archetypes, embodied cognition, 
structural anthropology, semiotics, cultural transmission, ancient civilizations 
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  يكهن بشر يهادر تمدن يريتصو يهاها و نشانهعلل اشتراك نماد يواكاو

  سعيده منصوري
دانشگاه  ،يو شهرساز يمعمار يدانشكده مهندس ،يريارشد ارتباط تصو يكارشناس

  رانيتهران، ا ،ييرجا ديشه ريدب تيترب
    

 
  چكيده

هايي است كه از نظر جغرافيا، زبان، هاي تصويري مشترك در تمدنهاي معنادار در تاريخ فرهنگ و هنر بشر، وجود نماديكي از پديده

چون خورشيد، مار، درخت زندگي، پرنده، چشم و همهايي اند. نمادهيچ ارتباط مستقيمي با يكديگر نداشته ،تاريخ و ساختار اجتماعي

اند. اين ريشه تكرار شدهمشابه و معاني همتقريباً هاي ودان، هند، چين و آمريكاي باستان با كاركردانرهاي ايران، مصر، ميآتش، در تمدن

هاي مشترك هاي نمادپردازي در انسان، صرفاً فرهنگي يا تاريخي نيست بلكه ريشه در بنيادرچشمهدهد كه سهمساني گسترده نشان مي

صورت هاي تصويري را بهشناختي دارد. با وجود اهميت اين موضوع، پژوهشي كه علل اشتراك نمادذهني، زيستي، شناختي و روان

تحليلي و بر اساس مطالعات اسنادي، -نشده است. پژوهش حاضر با روش توصيفي اي تحليل كند، تاكنون انجامرشته، تطبيقي و بينمندمنظا

ها از منابع معتبر پردازد. دادههاي كهن ميهاي تصويري در تمدنتحليل مضمون و تحليل تطبيقي، به بررسي عوامل مؤثر بر اشتراك نماد

يخ هنر گردآوري شده و بر اساس پنج رويكرد نظري تحليل شده شناسي تحليلي و تارشناسي، روانشناسي، نشانهشناسي، انسانباستان

) انتقال و تبادل ٥ها و (الگوشناسي تحليلي و كهن) روان٤شناسي ساختاري، () انسان٣شناختي، () نشانه٢تكاملي، (-) زيستي١است: (

هاي يكسان انسان از طبيعت اصلي است: تجربه افزايي چند عاملهاي تصويري حاصل همدهد كه اشتراك نمادها نشان ميفرهنگي. يافته
 ،هاي جهاني ذهن انسان و همچنينسازيهاي ناخودآگاه جمعي، دوگانهالگو، ساختار مشترك مغز و ادراك، حضور كهنستيزطيو مح

هاي ظاهري، الگو اندك هايها، فارغ از تفاوتدهد كه اين نمادهاي فرهنگي و تاريخي ميان جوامع. مقايسه تطبيقي نشان ميدادوستد

، پژوهش تيهاي مشابهي از تجربه انساني متكي است. درنهاها به ساختارتر معنا در همه تمدنهاي عميقمعنايي مشتركي دارند و لايه

اين  هاي مشترك ذهن و فرهنگ انسان است. بردار در سازوكاراي جهاني، چندعلّتي و ريشهدهد كه نمادپردازي پديدهحاضر نشان مي

تواند مبنايي براي مطالعات هاي كهن ارائه شده است كه ميهاي تصويري در تمدناساس، يك مدل نظري جامع براي تبيين اشتراك نماد

 .شناسي و تاريخ هنر قرار گيردشناسي فرهنگي، نشانههاي انسانتطبيقي آينده در حوزه

 
شناسي، تطبيق شناسي فرهنگي، نشانهالگو، ناخودآگاه جمعي، انسانهاي كهن، كهنتصويري، تمدن هاينماد :هاواژهكليد

  تمدني
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  مقدمه
ظهوري  آلود كه در هر زبان و در هر زمانرمزهاي مبهم و ناشناخته و پنهان است. معنايي مبهم و شناساننده چيز ،نماد

باطن و از كثرت به وحدت دارد. حركتي از برون به درون و از ظاهر به  ي،نامكرر خواهد داشت. نماد و نمادپرداز

و پراكندگي  يداريمرز ب ،آفريند كه از مرز خودآگاهبايد و اثري را ميهاي لازم دست ميوقتي خالق اثر هنري به نماد

و به جهان وسيع معاني، جهان لال همبستگي و جهان شبانه ناخودآگاهي،  گذرديدرمغيره  و پريشاني و اراده و تعهد و

  ).١٣٦٧پورنامداريان، (ارتباط است قابلرها و ارتباط با غيدر ناشناخته وجوگذارد. نقش اصلي رمز، جستقدم مي

انسان نمادپردازي را در حقيقت،  .است نهفته نمادپردازي در علم حتي و ها، دينها، اسطورههنر از بسياري ريشه

نياز به درك  ،محدوديت زباناي چون ها به دلايل عديدهنساناها سوق داد. نماد يسوزندگي او را بهبلكه اختراع نكرد 

 آفرينش هنر و زيباييو  انسان با ناخودآگاه هرابط شناختي، صرفه ،ايجاد همبستگي اجتماعي و فرهنگي ،جهان ناشناخته

  اند. به نمادپردازي روي آورده

شوند. اين تشابه و مي ديده هم از دور زماني و مكانيها، حتي با فاصله تمدن ها در همهبه همين دليل است كه نماد

  شود. ن پديدار ميبلكه از ماهيت مشترك ذهن انسانيست  تقليدها، عموماً ناشي از اشتراك نماد

  پيشينه پژوهش

 گرفته، محقق، با پژوهش مشابهي با عنوان تحقيق حاضر، مواجه نشده و بيشتراي صورتبه مطالعات كتابخانه با توجه

 طوربهشده در اين حوزه، حول محور نمادشناسي اشياء، موجودات يا مظاهر فرهنگي بوده است. هاي انجامپژوهش

باستان  نيالنهرنيهاي نجومي در بي نمادبررسي و مطالعه«كارشناسي ارشد خود به  نامه) در پايان١٣٩٦مثال، مظهري (

  پرداخته است. » شناسي)هاي باستاني و دادهاز بابل كهن تا آشور نو (بر اساس منابع نوشتار

» هاي مشترك ميان آيين مهر و دين مسيحيتنماد«اي علمي به پژوهش در خصوص ) در مقاله١٤٠٠رستم بيگي (

  پرداخته است. 

  روش پژوهش 

هاي اي است. ماهيت پرسشرشتهتحليلي و بين-نظري و از نظر ماهيت، توصيفي-اين پژوهش از نظر هدف، بنيادي

شناسي، تاريخ شناسي، اسطورهشناسي، نشانههاي انسانها در حوزهپژوهش، نيازمند تبيين نظري و تحليل تطبيقي داده

هاي عدم امكان مداخله تجربي يا آزمون مستقيم در داده ليشناسي تحليلي و مطالعات شناختي است. به دلهنر، روان

 گيرد. اي بهره ميابخانهتاريخي، پژوهش از رويكرد تحليل اسنادي و كت

هاي منتخب در آوري شواهد تصويري و تطبيقي از نمادجمع ،ايهاي پژوهش از طريق مطالعات كتابخانهداده

بر اساس  ، گردآوري وايهاي هنري و اسطورهمايهها، نقشنگارهها، ديوارهشامل تصاوير، كتيبه گوناگون هايدنتم

  .اندانتخاب شده ،پذيري و قابليت تحليل تطبيقي، تطبيقهاي اصالت، اعتبار علميمعيار

 بيان مسئله

هاي دهد كه بسياري از جوامع اوليه، با وجود فاصلههاي كهن نشان ميهاي تصويري در تمدنبررسي تطبيقي نماد

هايي همچون خورشيد، نماداند. هايي با ساختار و كاركرد مشابه بهره بردهچشمگير زماني، جغرافيايي و فرهنگي، از نماد

صورت هاي آمريكاي باستان بهودان، هند، چين و تمدنيانردرخت زندگي، مار، پرنده، چشم و آتش در مصر، ايران، م

هاي اتفاقي يا ها صرفاً شباهتاين همساني). ١٣٩٤(طاهري، اند هاي نمادين همساني يافتهگسترده تكرار شده و نقش



 ٢١           يكهن بشر يهادر تمدن يريتصو يهاها و نشانهعلل اشتراك نماد يواكاو، منصوري

ارز هاي معنايي همهاي آييني مشابه و جايگاهاري موارد داراي مفاهيم مشترك، كاركردظاهري نبوده بلكه در بسي

اند، پرسشي بنيادين را پيش روي هايي كه فاقد ارتباط مستقيم تاريخي بودههستند. پايداري چنين اشتراكاتي در فرهنگ

 دهد. پژوهشگران قرار مي

ها، تحليل يك نماد خاص يا بررسي تطبيقي ميان دو اسي تمدناي درباره نمادشنبا وجود آنكه مطالعات گسترده

اي رشتهصورت بينگيري اشتراكات نمادين را بههاي شكلاما پژوهشي جامع كه علل و سازوكار ؛فرهنگ انجام شده

، روانشناسيهاي محدود (مانند اسطورهها به زمينهتبيين كند، تاكنون صورت نگرفته است. اغلب پژوهش مندامو نظ

 و شناختيشناختي، نشانهتكاملي، انسانـزيستي هاي چندگانهشناسي تحليلي يا هنر باستان) پرداخته و از تلفيق ديدگاه

هاي مشترك چرايي و چگونگي ظهور نماد درباره اصلي پرسش تا شده موجب خلأ اين .است شده شناختي غفلتروان

 هاي كهن همچنان بدون پاسخ روشن باقي بماند. در تمدن

شناختي، تاريخي و نشانهشناختي، انسانمسئله بنيادي پژوهش حاضر اين است كه چه عوامل زيستي، شناختي، روان

اند؟ آيا اين اشتراكات هاي باستاني نقش داشتههاي تصويري مشترك ميان تمدنگيري و تكرار نمادشناختي در شكل

هاي ادراكي مشتركي را در همه تكاملي انسان دانست كه ساختار مغزي و سامانهـهاي زيستيحصول ريشهرا بايد م

گونه كه آن( هاي مشتركالگوهاي ناخودآگاه جمعي و كهنها مبتني بر الگواند؟ آيا اين شباهتپديد آورده هاانانس

و  ستيزطيهاي مشابه بشر از طبيعت، محتجربه نتيجه را هاآن بايد آنكه ) است؟ ياكندشناسي تحليلي ادعا ميروان

ها محصول تبادل هايي از اين همسانياين احتمال مطرح است كه بخش ،هاي بنيادي حيات دانست؟ همچنينپديده

شناسي ساختاري، نماد شناختي و انسانهاي نشانهها و تعاملات تمدني باشد. از سوي ديگر، رويكردفرهنگي، مهاجرت

تواند كنند؛ امري كه ميسازي جمعي تلقي ميسازي ذهن و عمليات معناهاي فرهنگي، نظام دوگانها محصول قراردادر

 هاي مختلف توضيح دهد. هاي مشترك نمادپردازي را در ميان فرهنگزمينه

لب يك مدل تي بودن اين پديده، نبود پژوهشي كه اين علل را در قالع با توجه به گستردگي، پيچيدگي و چند

هاي انسانهاي تمدني بپردازد، يك خلأ جدي در حوزهنظري جامع تحليل كرده و با روش تطبيقي به بررسي داده

، پژوهش حاضر رونيشود. ازاشناسي و تاريخ هنر محسوب ميشناسي، نشانهشناسي، مطالعات فرهنگي، اسطوره

تطبيقي، به اين سؤال محوري پاسخ دهد كه اشتراك -ل مفهومياي و مبتني بر تحليرشتهدرصدد است تا با رويكردي بين

هاي مشترك شكل گرفته است و چه سازوكارهاي كهن چگونه، چرا و بر اساس كدام بنيانهاي تصويري در تمدننماد

  هاي مختلف شده است. هايي موجب پايداري و تداوم اين اشتراكات در فرهنگ

 اهميت و ضرورت پژوهش

هاي بشري هستند. انسان از دهي معنايي در فرهنگهاي شناخت، ارتباط و سازمانترين ابزاراز بنياديها يكي نماد

دهي ها، شكلتفسير جهان، انتقال تجربه، بيان ارزش منظوربهها هاي حيات اجتماعي خود تا امروز، از نمادنخستين دوره

م سياسي و ديني استفاده كرده است. با توجه به چنين اي و حتي ساخت نظهاي اسطورهها، توليد روايتبه آيين

تنها ارزش تاريخي دارد بلكه هاي گوناگون، نههاي مشترك در تمدنگيري نمادشكل يجايگاهي، فهم سازوكارها

 بخشد. هاي ادراكي انسان تعميق ميدرك ما را از ساختار ذهن، زبان فرهنگي و نظام

 ي تصويري از چند جهت داراي ضرورت است: هاپژوهش درباره علل اشتراك نماد

 . اهميت نظري و علمي١

شناسي، شناسي، اسطورهشناسي، نشانههاي انسانها يكي از موضوعات محوري در حوزهاشتراك نماد مطالعه

دهند تنها بخشي از سازوكار نمادپردازي را توضيح مي ،هاشناسي تحليلي و تاريخ هنر است. هر يك از اين حوزهنروا
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اي، اين رشتهگيري خلأ نظري شده است. پژوهش حاضر با اتخاذ رويكردي بينو نبود تحليل يكپارچه موجب شكل

هاي مشترك ها و دستگاه معنايي نمادظرفيت را دارد كه به توليد چارچوب نظري جديد و جامع در باب سرچشمه

 منجر شود. 

 سازي انسانتر از ساختار ذهن و فرآيند معنا. فهم عميق٢

هاي مشترك در ادراك، احساس، تخيل و تفكر انسان است. تحليل اين وجود الگو دهندهها نشاناشتراك نماد

هايي اساسي كمك كند، ازجمله: ابزار ذهن انساني براي شناخت جهان تواند به روشن شدن پرسشاشتراكات مي

ها تكاملي در توليد نماد نقش دارند؟ پاسخ به اين پرسش هايهايي از ناخودآگاه جمعي تا تجربهچيست؟ چه سازوكار

 هاي ذهني و شناختي بشر شود. تر ساختارتواند موجب تبيين علميمي

 شناختي و فرهنگي. اهميت انسان٣

كند. ها را فراهم ميهاي مشترك فرهنگتري از ريشههاي تصويري، امكان تحليل دقيقدرك علل اشتراك نماد

ها در دهد كه چگونه انسانهاي ظاهراً متفاوت كمك كرده و نشان ميناخت وجوه وحدت در ميان تمدناين امر به ش

اند. چنين شناختي هاي مشابهي براي تفسير طبيعت، زندگي، مرگ و جهان معنا استفاده كردهسراسر جهان از سازوكار

 اي ضروري است. طورههاي اسهاي تطبيقي فرهنگ، مطالعات تمدني و تحليل نظامبراي پژوهش

 . ضرورت تاريخي و هنري٤

اند. هاي مشترك شكل گرفتهها بر اساس نماداي تمدنهاي اسطورهها و روايتبخش مهمي از هنر، معماري، آيين

هاي هاي تصويري خط و ساختارتر تطور تاريخي هنر، ريشهتواند به درك درستها ميبررسي علل اشتراك نماد

 شناسي، تاريخ هنر و مطالعات بصري اهميت بنيادي دارد. باستاني منجر شود. اين موضوع براي باستانمعنايي آثار 

  . پر كردن خلأ پژوهشي موجود٥

صورت جامع، هاي تصويري بهنمادشناسي، تحليل علل اشتراك نماد ها در حوزهتوجه پژوهشبا وجود حجم قابل

اند و چارچوبي كه ها به بررسي يك نماد يا يك تمدن محدود شدههشنظري و تطبيقي بسيار اندك است. اغلب پژو

شناختي، ساختاري و تاريخي را در كنار يكديگر توضيح دهد، ارائه نشده تكاملي، شناختي، روانـبتواند عوامل زيستي

 دهد. طور مستقيم اين خلأ را هدف قرار مياست. پژوهش حاضر به

 ايتهرشاني. اهميت براي مطالعات م٦

هاي علوم شناختي و شناسي، تاريخ، هنر، فلسفه) و حوزهتواند پلي ميان علوم انساني (انسانپژوهش حاضر مي

ويژه در اي، بهرشتهتواند در گسترش ادبيات ميانهاي مشترك نمادپردازي ميشناسي ايجاد كند. تبيين سازوكارنروا

  شناسي نقش مؤثر داشته باشد. انسان ناسي تطبيقي وششناسي شناختي، اسطورهچون نشانه هاييزهحو

  پژوهشچارچوب نظري 

 مفروضات تحقيق حاضر، از پنج منظر مختلف به شرح زير، قابل بحث، بررسي و تبيين است: 

شناختي -تدريجي و زيستيها، انسان رفتار نمادينشود كه چنين استنباط مي ،تكامل رفتار نمادين نظريه بنا بر . ١

 است. 

 و است »مدلول ←دال «نماد معتقدند كه » پيرس و چارلز موريس، سوسور«ي چون پردازهينظرشناسان نشانه . ٢

  .يابدمي معنا اجتماعي قرارداد با

نماد محصول عمليات بر اين اساس استوار است كه » تراوسسالوي«شناسان همچون اعتقاد برخي انسان . ٣

 سازي ذهن است (مرگ/زندگي، آسمان/زمين). نهدوگا



 ٢٣           يكهن بشر يهادر تمدن يريتصو يهاها و نشانهعلل اشتراك نماد يواكاو، منصوري

 گرفته است.  نشئتها انسان تايپي دارند و از ناخودآگاه جمعيها منشأ آركينماد ،شناسي تحليليروان از منظر . ٤

است و فرهنگ بدون نماد » نمادساز«انسان موجودي ، معتقدند كه »ارنست كاسيرر«اني چون پديدارشناس  . ٥

 گيرد. شكل نمي

  تاريخي نمادپردازي هايريشه

مي ١هنر غارها را ترين آنكهن .است پيش سال هزار ٤٠-١٠٠ترين شواهد تاريخي نمادپردازي بشر مربوط به قديمي

هزار  ٦٠كه قدمتي بيش از  در ايران كرفتو غاريا  غار آلتاميرا در اسپانيا، هزار سال پيش) ٣٦غار شووه در فرانسه (دانند؛ 

ها حتي قبل از اختراع نوشتار، زبان و ساير دهد كه انسانشناسي نشان مي). شواهد باستانBarnard, 2012سال دارد (

  اند. ها براي برقراري ارتباط و بيان مفاهيم، بهره بردهها و نشانهشئون فرهنگي، از نماد

هاي اجتماعي ايفا ساختارها و نقش مهمي در هويت جمعي، انتقال دانش، باور» هاي فرهنگيكد«عنوان ها بهنماد

 كه دهدمي نشان هانماد تاريخي تطورناپذير به نماد داشته است. ؛ يعني فرهنگي شدن انسان وابستگي جدايياندهكرد

 تر، باپيچيده هاينماد به تبديل زمان گذر با و) هاها، نشانهخطوط، نقش( شدندمي خلق انتزاعي و ساده هايطرح ابتدا

ساز ظهور خط و نوشتار (بهنمادپردازي زمينه). Pagnotta, 2024شدند ( جوامع و هاگروه در مشترك معناهاي

ها دنيا را معنا ميخصوص تصاوير پيكتوگرافيك و خطوط نخستين) بوده است؛ يعني پيش از خط، ذهن انسان با نماد

تمدن تقريباً همه ،به همين دليل .بنيادين دارندگيري دين، اسطوره، هنر، آيين و هويت جمعي نقش ها در شكلنماد .داد

  .)Iliopoulos, 2025اند (شده متوسل هانماد از متفاوتي اشكال به جهان مختلف نقاط در بشري هاي

ها نيست دارد و محصول تمدن شناختي-زيستياي نمادپردازي ريشهتوان نتيجه گرفت كه با توجه به مطالب فوق مي

  .استبلكه پيشاتاريخي 

هاي نماد -٣و  هاي تصادفينماد -٢، هاي متعارفنماد -١كند: ها را به سه بخش تقسيم مينماد »اريك فروم«

ها و انسان داند كه با پديده مورد اشاره خود رابطه ذاتي دارند و در همههايي ميهاي جهاني را نمادنماد وي .جهاني

  ).١٣٦٣(فروم، شوند ن هم پديدار ميملل جهاني با اشكال شبيه به هم و گاهي عي

  ها ها و نشانهعلل اشتراك نماد

اي را بر روي سنگ، استخوان و يا پوست هاي سادهها براي ارتباط با يكديگر علامتاز هزاران سال پيش، انسان

بودند و يا  ها در اطراف خود ديدههايي كه آنكردند. اين علائم، تصاويري بود از چيزشده حك ميرحيوانات شكا

هاي تصويري تبديل شدند ها به نمادبسياري از اين علامت ،تدريجبيانگر اتفاقات و وقايع روزگارشان بود. به

  ). ١٣٨٤(عبدالحسيني، 

 وجود (باهاي گوناگون هاي تصويري (مثل خورشيد، درخت زندگي، مار، پرنده، يا چشم) در تمدناشتراك نماد

شناسي و تاريخ هنر شناسي فرهنگي، اسطورهانسان در كليدي موضوعات از يكي اني)،مك و زماني زياد هايفاصله

اي داشته باشد. بر مبناي تواند دلايل عديدهها ميتوسط انسان شدهابداعهاي ها و نشانهدلايل اشتراكي بودن نماداست. 

  ب دانست:توان بر اين موضوع مترتگرفته، پنج دليل عمده و مهم را ميپژوهش صورت

 الگويي (تحليل يونگي)شناختي و كهنهاي روان. ريشه١

«...  :گويدمي »هايشانسان و سمبول«رسيم. يونگ در كتاب مي شيالگوهادر جواب اين سؤال به يونگ و كهن

دست هايي كه ممكن است بدون از هايي از يك مايه اصلي، نمودالگو عبارت است از تمايل به تشكيل چنين نمودكهن

  ).١٣٧٨يونگ، ( »العاده متفاوت باشنددادن الگوي اصلي خود از لحاظ جزئيات فوق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. cave art 



 ١٤٠٤، زمستان ٢ه ، شمار١دوره ، فصلنامه رهاورد هنر           ٢٤

تجربه از كه ازلي تصاويري ؛مشترك دارند ١هاييالگوها در ناخودآگاه جمعي خود، كهنمعتقد بود كه انسان وي

 .تولد، مرگ، مادر، قهرمان، نور، تاريكي و غيره :گيرندمي سرچشمه بشري بنيادين هاي

هاي ها ساختاري مشترك دارد كه ناخودآگاه، نماداما ذهن انسان ؛اندها از هم جدا بودهبنابراين، هرچند تمدن

 ؛ها نماد زندگي، قدرت و آگاهي استآفريند. براي مثال، خورشيد در اغلب فرهنگمشابهي براي مفاهيم مشابه مي

 حيات است.  ها، منبع نور و گرما وچون در تجربه زيستي همه انسان

  هاي زيستي و طبيعي مشترك. تجربه٢

روست: خورشيد، ماه، آب، آتش، درخت، حيوانات، هاي طبيعي مشابهي روبهاي از زمين با پديدهانسان در هر نقطه

 هاي تصويري مرتبط نيز شباهت پيدا كنند. شوند كه نمادباعث مي هاي يكسانتولد و مرگ. اين تجربه

چون ريشه در زمين دارد  ؛شوداهر ميظ ٢»نمحور جها«يا » درخت زندگي«عنوان ها بهبيشتر فرهنگمثلاً درخت در 

  ).Vodolazhskaya ,2016معنا است ( و ماده ميان پلي به عبارتي، .و شاخه در آسمان

 اينقطه هر در بشر وقتي .است طبيعي واقعيت يك آسمان) به شاخه و زمين در ريشه (بادر طبيعت » درخت«وجود 

 و زمين به آسمان، تولد زندگي، ادامه، اتصال چون مفاهيمي با را آن اينكه ديده، احتمال را ايپديده چنين زمين از

  .است ، زيادمعنا بخشد مرگ

 . كاركرد نمادين و ارتباطي مشترك٣

بخشي ن، غلبه بر ترس، نظمهاي وجودي انسان (درك جهاها براي انسان ابزار انتقال معنا هستند. ازآنجاكه نيازنماد

 كند. هاي مشتركي پيدا ميجا مشابه است، زبان نمادين او نيز الگو به طبيعت) در همه

» مرگ و تولد دوباره«اندازد و چون پوست مي ؛نماد خطر و باززايي است زمانهم هامار در بسياري از تمدن ،مثلاً 

 در يا يابدمي اي مقدسچهره هاباستان، بار خاور مردمان اديان و انديشه در ). مارLeeming, 2005( كندرا تداعي مي

آتوم، اوزيريس  نام با مصر در غيره، و نام تيامت، لخمو با ميانرودان در ازجمله گيرد،مي قرار ايزدبانوان و ايزدان كنار

دانند (طاهري، مي درمانگر يا جاويد را رما باستاني هايفرهنگ ناگا، ماناسا و غيره. در بيشتر نام با هند و غيره و در

١٣٩٤.( 

 هاي تاريخي. تأثيرات فرهنگي و مهاجرت٤

هاي باستاني تجارت (مانند ها ناشي از تبادل فرهنگي، مهاجرت يا دادوستد تمدني است. راهدر برخي موارد، شباهت

» عقاب دو سر«ها شده است. مثلاً نقش اسطورهها و جاده ابريشم) و تماس ميان شرق و غرب باعث انتقال تدريجي نماد

چه  ،مار ). نماد١٤٠٣زاده و افشاري، (متولي، قاضيالنهرين تا روم و بيزانس و سپس اروپا گسترش يافت از ايران و بين

 اي است كه در اساطير اين دو تمدن داراي اهميت است. ارتباط اين دودر ايران و چه در هند ازجمله حيوانات خزنده

نقش مار در حال رقص همراه موسيقي، حالتي ي موجود، هاهيمانقشنماد تقريباً مشابهي به مار بخشيده است. در  ،تمدن

 طورهمان ؛حاصلخيزي زمين و فراواني باران مطرح است نمادمار  ،كند كه در اين بارهاز نشو و نمو گياهان را تداعي مي

 ). ١٣٨٥(دادور،  اهيم را داردكه در ايران باستان نيز همين معنا و مف

 شناختي واحد. خاستگاه انسان٥

بنابراين در ساختار مغزي، عاطفي و ادراكي خود  ؛اندها از يك تبار زيستي مشترك آمدهاز ديدگاه تكاملي، انسان

مشابه پردازش بقا،  و زيستي هايتكاملي، يكسان بودن نياز مشترك ريشهعواملي چون هاي عميقي دارند. شباهت

» ناخودآگاه جمعي«و اشتراك در زبان و تفكر جهان،  سراسر درمحيط طبيعي  بودن يكسان ،جهاناز ساختار مغز انسان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. archetypes 
2. axis mundi 



 ٢٥           يكهن بشر يهادر تمدن يريتصو يهاها و نشانهعلل اشتراك نماد يواكاو، منصوري

ريشگي سبب اين هم). Lambiotte , 2009شود (ي ميشناختانساني شگيرهمباعث  ،شناختيعنوان توجيه روانبه

  طرز درك و تصويرسازي از جهان در جوامع مختلف، مشابه باشد.  شودمي

مفاهيم كلي را درك  ،آن لهيوسدانند و معتقدند انسان بهشناسان عقل را همچون حس، از منابع شناخت ميمعرفت

د شناسي دو گونه كاركردر معرفت). ١٣٩٣زاده، (حسينشود كند؛ برخلاف حس كه با آن امور جزئي درك مييم

كند و كاركرد استدلالي آن معلومات نخستين را درك مي لهيوسشود: كاركرد شهودي كه انسان بهبراي عقل بيان مي

اي دست پيدا كند. از كاركرد نخست عقل كند از معلومات نخستين خود، به معلومات تازهكه به انسان كمك مي

  ).١٣٨٥(ملكيان، آيند نظري به دست مي بانيشوند و از كاركرد دوم آن علوم و مت ادراك ميابديهي

 هاي باستاندر تمدنهاي شاخص مشترك تطبيق برخي از نماد .١جدول 

 چين باستان هند باستان ايران باستان مصر باستان نماد
آمريكاي باستان (مايا، 

 آزتك، اينكا)

مفهوم مشترك 

 نمادين

 خورشيد

خداي  )؛Ra(رع 

خورشيد؛ نماد 

حيات، سلطنت و 

 نظم كيهاني

مهر / ميترا؛ نيروي 

 روشنايي و پيمان

)، Surya(سوريا 

 ايزد نور و حيات

و  )Yang(يانگ 

ديسك خورشيدي 

 نماد قدرت امپراتور

)، Tonatiuh(توناتيو 

خداي خورشيد و 

 جنگ

سرچشمه زندگي، 

آگاهي، قدرت و 

 نظم كيهاني

 مار

اوروبوروس (مارِ 

حال بلعيدنِ دم  در

خود) نماد 

 جاودانگي

هاي دهاك (اژداژي

اهريمني)؛ 

نشانه  حالنيدرع

 نيرو و دانايي

)، Naga(ناگا 

ها و محافظ آب

هاي نماد نيرو

 زيرزميني

)، نيروي Long(ها اژد

 كيهاني، باران و خرد

كواتل كوئتزال

)Quetzalcoatl ،(

 خداي دانايي و خلقت

دوگانگي حيات 

دانايي و مرگ، 

هاي پنهان، نيرو

 طبيعت

درخت/ 

درخت 

 زندگي

درخت ايشد 

)Ished( ؛ نماد

جاودانگي و زايش 

 روح

سرو مقدس، 

درخت زندگي در 

هاي هنر دوره

 مختلف تاريخي

درخت بودي 

)Bodhi Tree( ؛

 روشنگري بودا

يا  (Pao)درخت پائو 

درخت جاودانگي در 

 هاي تائويياسطوره

درخت زندگي در 

و اينكا؛ نقوش مايا 

 محور جهان

پيوند آسمان و 

زمين، رشد، 

تداوم و حيات 

 ابدي

پرنده/ 

عقاب/ 

 شاهين

هوروس 

)Horus(  به شكل

شاهين، نماد 

 سلطنت و آگاهي

هاي فروهر با بال

گشوده، نماد روح 

برتر و آزادي 

 معنوي

گارودا 

)Garuda ،(

مركب خداي 

ويشنو، نماد 

 قدرت و سرعت

هوانگ فنگ

)Fenghuang ،(

ققنوس چيني؛ نماد 

 بختيهماهنگي و نيك

پرنده كوئتزال يا عقاب، 

 آور خدايانپيام

روح، آزادي، 

ارتباط ميان زمين 

 و آسمان

 آتش/ نور

آتش در معابد رع؛ 

عامل پالايش و 

 تولد دوباره

آتش مقدس (آذر) 

در آيين زرتشتي؛ 

 نماد حقيقت و نظم

، )Agni( آگني

 ،خداي آتش

واسطه ميان انسان 

 خدايان و

عنصر يانگ، نماد 

 انرژي و زندگي

آتش مقدس در آيين

 هاي خورشيدي مايا

پاكي، آگاهي، 

نيروي زندگي و 

پيوند با امر 

 قدسي

 چشم/ ديدن

چشم هوروس 

(Wedjat) ؛ نماد

 حفاظت و شفا

چشم اهورايي در 

هنر ساساني؛ نماد 

دانايي و مراقبت 

 الهي

چشم شيوا 

)Third Eye( ؛

نماد بينش و 

 دروني آگاهي

ها يا ببر؛ نماد چشم اژد

 درك روحاني

چشم خورشيد در 

تقويم آزتكي؛ نماد نظم 

 كيهاني

بينش، حفاظت، 

 آگاهي برتر

  گيري بحث و نتيجه

هاي گسترده در ساختار، معنا و كاركرد هاي كهن نشان داد كه شباهتهاي تصويري در تمدنبررسي تطبيقي نماد

هاي عميق ذهني، زيستي و فرهنگي محدود به يك حوزه فرهنگي نيست بلكه ريشه در بنياناي تصادفي يا پديده دهانما
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دار در و ريشه چند علتيها آشكار ساخت كه نمادپردازي يك فرآيند جهاني، اي دادهرشتهيانانسان دارد. تحليل م

 ته است. اي از عوامل مشترك شكل گرفماهيت انسان است و در طول تاريخ، تحت تأثير مجموعه

شود كه همه تكاملي و ساختار مشترك مغزي انسان موجب مي-هاي زيستيها نشان داد كه نخست، ريشهيافته

هاي تصويري و نمادين همساني توليد كنند. دوم، تحليل روانهاي طبيعي مشابه، الگوجوامع بشري در مواجهه با پديده

گيري و تداوم سهم مهمي در شكل ،هاي ناخودآگاه جمعيالگويونگ بيانگر آن است كه كهن ءشناختي بر مبناي آرا

هاي دهند. سوم، تجربههاي مختلف بازتاب ميهاي ثابت تجربه انسان را در فرهنگهاي مشترك دارند و هستهنماد

 نمادين زبان پيدايش براي مشتركي حيوانات) بستر و خورشيد، آتش، درخت، آب (مانند مشترك از محيط طبيعي

سازي ذهني (مرگ/زندگي، روشنايي/تاريكي، دوگانه كه داد نشان ساختاري شناسيچهارم، انسان .است كرده همفرا

باستان و تاريخي پنجم، شواهد .است كرده ايجاد هاتمدن ميان در مشابهي سازمعنا هايچارچوب) غيره آسمان/زمين و

ها نقش ارتباطات تمدني، تجارت، مهاجرت و تبادل فرهنگي نيز در انتقال و گسترش نماد كه بود آن بيانگر شناختي

 اند. داشته

افزايي نه ناشي از يك عامل منفرد بلكه حاصل هم ،هاي تصويريدهد كه اشتراك نمادها نشان ميمجموع تحليل

ي ذهن انسان دارد و از سوي ديگر، محصول افزايي از يك سو ريشه در ساختار جهانچند سازوكار كليدي است. اين هم

بنابراين، نمادپردازي را بايد فرآيندي دانست كه در آن  ؛هاي مشترك او از جهان طبيعي و اجتماعي استتجربه

 زمان دخالت دارند. صورت همشناسي، شناخت، روان، فرهنگ و تاريخ بهتزيس

توان در پنج سطح هاي تصويري را ميمنشأ اشتراك نماد پژوهش حاضر با ارائه يك مدل نظري جامع نشان داد كه

ها و ناخودآگاه جمعي الگو) كهن٤شناختي، (هاي انسان) ساختار٣شناختي، () نشانه٢تكاملي، (-) زيستي١تحليل كرد: (

ي، شناسي فرهنگتواند مبنايي براي گسترش تحقيقات آينده در زمينه انسان) انتقال فرهنگي. اين مدل مي٥و (

 شناسي تطبيقي و مطالعات هنر باستان قرار گيرد. نشانه

هاي كهن، بازتابي از وحدت ساختاري و تجربي ذهن انسان هاي مشترك در تمدنتوان گفت كه نمادمي تيدرنها

در هاي فرهنگي و تاريخي، اشتراكات بنياديني رغم تفاوتها عليدهد انساناند؛ وحدتي كه نشان ميدر سراسر جهان

تري از چيستي فرهنگ، كاركرد تواند به شناخت عميقاساسِ تجربه زيستي و معنايي خود دارند. فهم اين اشتراكات مي

  .سازي در تاريخ انسان منجر شودهاي معناها و سازوكارنماد
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